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  س(ذ×فع*د×ق س×ر كوه دماوند 
  .س+ف(ر د*خ*ر ا*آ!ن[ل*ر ر*و(ا*آجح ر×ر: ف*إ!ف(ن ق]÷!ط(عس +ف(د× دىت*س ض(ذ×فع*د×س!ف د*›ذىق (ز×ف
  . امروز صعود بسيار زيبايي كرديم: ي مادر تعريف كرداز دماوند بسيار خوشحال برگشت و برا» اَبنِر«
  
  رىغ(عْد›(او ن!بجذ(د(›فغ *ق(ر]ه!فذعْ د*ئ*ق ا]ث+›×›ل ×ز]ر ش*ل*ش(›

  .در ساعت هفت صبح با اتوبوس از تهران به بومهن حركت كرديم
 

  .س+ف(د× دىت*ر ض*ا*ر. س×ت×قعْ ا*ح ش*ن)ب(لجزىسگ ع*ق ر×ل+ذ×غ ر!اح د!ق*ل(ر ذ*نىف(ر د*و(ا*او ر!بجذ(د×ر
  .خواندند ، خيلي خوش گذشت اتوبوس پر از جوانان كارمند بود و همه شعر مي

 
  نجحپ*نجحپ ش*ش: ر*ت(د!ض(›ذعْ *فعْ ن(ق*اح ث!س*ن(ا×ر(اح ع!×›اح ق!ق*خ(‘ذعْ (ق×ز*س ل(ذ×فع*د×س, ]سىق›×. او!بجذ(د!›ذعْ (ل×ط*رىغ ذ(س قعْسٍ×ْرىغ ل(عد›!د

  !سلام! سلام: زدند ها با شادي ما را صدا مي هاي زيادي عبور كرديم و بچه در راه دماوند از دهكده. تيماز بومهن با اتومبيل به رودهن رف
 

اعْ *س ر(ذ×فع*د×س×تجزجو ر(ق*ن ر*‘. قجح*سٍ×س ر×ل(خجغ ع*ء×غ ر!چ د]ق*ف*ن ر*‘!ذعْ د*ن]اح ش!زىق[ت×و ر]ذعْ ف(ش×ی*÷س (ذ×فع*د×س(›

  .اح!ق*ش(اح ع!دىت(ق ض×ل+ذ-ا(ذ(›اح !نىف(د
هاي دماوند پر از پسران جوان بود كه ايستاده  تمام خيابان.  شمال تا جنوب ملاقات كرديم در دماوند دوستانمان را از تمام كشور،

  .خواندند بودند و شعر مي
  
  .ىر›(ق×ح ر+ تو]ذ]ف ذجو”ش لجس ]د]ش×ق ر*س[ش ف]تجس(›. ق×ر ث*ا*اق ر!ع[ف*ر. ن]ی]ق*›س (ذ×فع*د×س!فذعْ د*ئ*قگ ا]ث+›×›دىش *ر ت*ل*ش(›

  .دهد در ماه ادار خورشيد ديگر گرماي زيادي نمي. هوا سرد بود. در ساعت پنج صبح از رودهن پياده خارج شديم
  
  .ر*ذ!÷-فش+ق(›ق *ز(‘اذعْ !ا*ح ر!ا×و*ل(قىا ش[ت×ف

  .بوديم بعد از دو ساعت به اول راه رسيده
  خجغپ*ئ×قىا ر*اح ر!خ*ر ا×د. از!ز*ط!اح د!ق*ر]ن ر×اح ل!اه!×›اح عْد!ز(رگ اجش*ل*ل ش×ز]ذعْ ق(ز×ش*ح ا*ش

  .كوههاي شمال چه زيبا هستند. آنجا يك ربع نشستيم، نشسته و به كوههاي اطراف خيره شده بوديم
  
  :رىغ(قعْس-قىا(ز×ذعْ ت*قعْ ن(د*ز ف]ق]ل*ر-و×قعْت[قىا ف[ت×ف. نجق(خ!›فذعْ *›ح !ا×رـق*ئ›×

  :بعد از عصرانه دوستان رودهني به ما گفتند. بعدازظهر به پلور رسيديم
  
  .ح]ب(ان!ز(ش!›ثجح *ذعْ د*رپ اىش ن*ش*ث×ز(›نىذعْگ (ئ]اشجغ ف!اح ن!ح قجئ]ؤ×ح ف!رپ ف*ن(ا›×“×و ]ب]ن*ف هجز ن”

  .ما براي شما جا داريم! خواهيد پيش ما بخوابيد، بفرماييد اگر مي. درست نيست در شب حركت كنيد
  
  .ح]ب(ن(ئ]اشجغ ف!اح ن!و قجئ]د]ف(›گ -ذعْ (ق×د* ف-رگ*×›ر ق* ؤجس-

  .متشكريم، حقيقت آن است كه ما دوست داريم نزد شما بخوابيم: گفتيم

 



   
 
 
   

  .ذعْ(ق×ش(ق ع*ر*فش ر+ن ق×ذعْ ل(س×د*ح ل*ش. س(ذ×فع*د×س(ذعْ ن(ب×ن*ق ر]ث+›×›
  .مآنجا بالاي قلّه ايستاديم و شعر خواندي. صبح به دماوند رفتيم

  
  : ر*ت(د!ض(›شجقىق (س ئجلىس ع×ز(ا ن!ذ×ن ف*ز×ف‹ *س طجخ×ل, ]ق]س(›اح !ب(ن+ح ر*ن)‘. ر*×›ق(اف ع!ر ر*‘)ق×ف, ]ق]سٍ×ر

  نعْپ(×“ر‹ -*نعاْ(×“ر
مدح بگوييد . خوانم گذارم و به شادي شعر مي رويم ولي من تنها قدم مي اين راه طولاني است و زياد؛ همه ما تا آخر راه مي«
  ».دح بگوييدا را، م.خد
  

 
دجديلغات   

ر*ا!ن×ل س×ل صعود عليا  ق*ش تا عد   آواز خواند شار 
ق×ل×ذ س×ل(› جوان نعَر  ق×ز*ل براي بِعد   عبور كرد عاور 
,]ق]س ان!ز(ش!› راه درِخِ  نىف*د براي  بيشويل   پر مالهِ 
ن]ی]ق و]د]ف(› پا رگِِل  حقيقت به ِبه امِِِِت  خجغ*ئ   شمال صافُن 
ق×ر وهك هر  از!ز*ط  قجح*س اطراف ساويو   جنوب دارم 
ر*ن(ا×ن ر*‘)فىق شب لَيلا  س×ز(ن طولاني ارَوكا  تنهايي به لِود   
ق*خ(‘ ‹*طجخ دهكده كِفار  ىق×÷ط(د آخرِ آن سوفاه  كند مي تعريف مِسپرِ   
×دىت*+ص س×ل*ئ شاد سامِئحَ  برداشت قدم صاعد  ف*ئ*ا  شد خارج ياصا   

 
 

فعل رفص  
  آنها  ما ش  ما  او  تو  من  

 اعْ*ر ح]او!ا%ر اذعْ!ا*ر ر*ا*ر *او!ا*ر ا!او!ا*ر  مرد - گذشته-فعل بودن
 اعْ*ر غ]او!ا%ر اذعْ!ا*ر ر*و(ا*ر (او!ا*ر ا!او!ا*ر  زن - گذشته-فعل بودن

 ح*ان!ز(ش!› ح]ب(ان!ز(ش!› ذعْ(ان!ز(ش!› انج!ز(ش!› م(ان!ز(ش!› ا!ان!ز(ش!›   مرد -به خاطر
 غ*ان!ز(ش!› غ]ب(ان!ز(ش!› ذعْ(ان!ز(ش!› ‹*ان!ز(ش!› ,انى!ز(ش!› ا!نا!ز(ش!›   زن -به خاطر
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